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مه مقد
در منظومه معارف اسلامی، عدالت تنها یک آرمان اخلاقی و ظلم صرفاً یک رفتار 
کنش او در برابر ســتم،  ناپســند فردی نیســت؛ بلکُه نســبت انســان بــا عدالــت و وا
معیــاری بــرای ســنجش حیــات معنــوی، مســئولیت‌پذیری اجتماعــی و صداقت 
در پایبنــدی بــه ارزش‌هــای انســانی اســت. جامعــه‌ای کــه در برابر رنــج مظلومان 
بی‌تفاوت بماند و جنایت را بی‌پاسخ رها کند، به‌تدریج نه‌تنها حساسیت اخلاقی 
خود را از دست می‌دهد، بلکُه زمینه جسارت ستمگران و تکُرار مظالم را نیز فراهم 
، انتقــام از ظالــم و خون‌خواهی مظلوم، مفاهیمــی فراتر از  می‌ســازد. از ایــن منظر
کنــش عاطفی‌انــد و باید در پیوند با عدالت، امنیت و مســئولیت اجتماعی  یــک وا
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مــورد تأمل قــرار گیرند. در فرهنگ اسلامــی، خون‌خواهی 
قرآنــی  آموزه‌هــای  در  ریشــه‌دار  جایگاهــی  مظلــوم 

از  کــه  آموزه‌هــایی  اهل‌بیــتb دارد؛  و ســنت 
یک‌ســو بــر حرمت جــان انســان و ضرورت 

کنند و از سوی  کید می‌ مقابله با ظلم تأ
دیگــر، جامعــه مؤمنان را بــه همدلی، 
برابــر  در  یاری‌رســانی  و  همبســتگی 

تجاوز فرامی‌خوانند. 
در این چارچوب، مسئله خون‌خواهی 

می‌یابــد  دوچنــدان  اهمیــت  هنگامــی 
کــه جنایــت، از ســاحت فــردی فراتــر رود و 

امنیت، هویت و انسجام یک جامعه را هدف 
قرار دهد. 
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بااین‌حال، فهم درست این مفاهیم مستلزم تمایز میان احساس عدالت‌خواهی و 
انتقام‌جویی شخصی و نیز تفکُیک مطالبه عدالت از هرگونه رفتار خارج از ضوابط 
شــرعی و قانونی اســت. خون‌خواهــی در منطق دینی، زمانــی می‌تواند در خدمت 
حیات جامعه قرار گیرد که در مسیر احقاق حق، جلوگیری از تکُرار ظلم و استقرار 

عدالت معنا شود.
متــن پیــش‌رو که بر اســاس گفتــاری از حجت‌الاسلام‌والمســلین علیرضــا پناهیان 
می‌باشــد، در پی آن اســت کــه ابعــاد انســانی، دینــی و اجتماعــی مفهــوم انتقام را 
گویی ستمگران  بررسی کند و نشان دهد که حساسیت در برابر ظلم، مطالبه پاسخ‌
گناهان، چه جایگاهــی در سلامت اخلاقی و امنیت  و پاسداشــت حرمت خون بی‌

پایدار جامعه دارد.
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خون‌خواهی و  انتقام 
در طول تاریخ معمو� کســانی که با 
کنند یا  برخی حقایق دینی مخالفت می‌
از دریچه علم و تجربه بشری و یا از دریچه 
 عقل و اندیشه و مصلحت وارد می‌شوند. امروز 
پس از شهادت امام‌مان، ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم 
کــه در آن، مفاهیمــی چون انتقام و خون‌خواهی بــه مفاهیمی کلیدی و راهبردی 
تبدیل شده است. نگرانی این است که این مفهوم درست فهمیده نشود، خوب 
تبلی� نگردد و یا در سطح پایین تلقی شود و دیگران با بهانه‌های علمی و با تکُیه 

کنند یا  برخی حقایق دینی مخالفت می‌
از دریچه علم و تجربه بشری و یا از دریچه 
 عقل و اندیشه و مصلحت وارد می‌شوند. امروز 
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بــر زمینه‌های شــدیدِِ مخالفــت با انتقام و قصاص، دوبــاره آن را کــم‌ارزش جلوه دهند. تمدن 
گرچه بسیار اتفاق  گوییم نمی‌پذیرد؛ ا غرب در بسیاری از مواقع قصاص را به معنایی که ما می‌
گناه را در خیابان‌ها به آســانی بکُُشــند، امــا کمتر پیش می‌آیــد که قاتل را  افتــاده کــه افــراد بی‌
اعدام کنند. این تعارض، بسیار تکان‌دهنده اســت، اما مع‌الوصف برای کســانی که بخواهند 
بهانــه بیاورنــد و ایــن مفهوم را کم‌ارزش کنند، بهانه‌ها فراوان اســت. بر همین اســاس در این 
مجال به ابعاد انسان‌شــناختی و جامعه‌شــناختی انتقام و خون‌خواهی پرداخته می‌شــود تا 
روشــن گردد که این حس، فقط یک احســاس انســانی صِِرف و یا یک احساس ایمانیِِ بی‌مبنا نیست، 
بلکه مبنایی عقلانی و علمی دارد و برای فرد و جامعه سازنده است. انتقام، انسان را بیدار می‌سازد 

و بدی‌هــا را از او می‌زدایــد و جامعه‌ای که شــعار انتقام ســر می‌دهد، به برکات فراوانی دســت 
می‌یابد که کمترین آن امنیت است. ما باید این شعار را بسیار سنگین‌تر و جدی‌تر از فضای 
که صدها سال است که در زیارت عاشورا، در ایام محرم، به صراحت  کنونی مطرح کنیم. چنان‌
گوییم و یاد امــام زمانf، همواره بــه انتقام خون  از انتقــام خــون امــام حسینg ســخن می‌

گذرد.  سیدالشهداg گره خورده است؛ هرچند بیش از هزار سال است که از آن ماجرا می‌
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انتقام اجتماعی  ساحت 
گونــی دارد؛ می‌توان آن را هم از بُُعد فردی و شــخصی و هم از بُُعد اجتماعی  انتقــام ابعــاد گونا
مورد بررســی قرار داد. حس انتقام در ســاحت فردی در جای خود محفوظ اســت و بخشش 
غ از هیاهوی بیرون و  نیــز جــای خــود را دارد؛ هر کســی در خانه خــود و در درون خویش، فــار
فریادهایی که در جامعه برمی‌آورد، باید تکلیف خود را با حس انتقام روشن کند، اما بحث ما 

بیشتر در ساحت اجتماعی انتقام است. 
حس انتقام حســی اســت که بهصــورت غریزی در درون انســان پدید می‌آید؛ اما دیــن نه‌تنها این حس 

غریزی را تأیید کرده، بلکه خواسته است که آن را رشد دهد. ممکن است انسان در موارد شخصی 

از انتقــام صرف‌نظــر کند؛ اما در مســائل اجتماعــی، به‌ویژه هنگامی که افــرادی در راه دفاع از 
گاهانه و عامدانه ترور می‌شوند، یا کسانی در پی ناامن کردن  مردم به شــهادت می‌رســند، یا آ
گر کســی امنیت جامعه را به مخاطره بیاندازد و دســت  کند. ا فضای جامعه‌اند، قضیه فرق می‌
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کمیت و متولیِِ  به قتل بزند، دیگر رضایت صاحب دم و اولیای دم، تمام ماجرا نیست؛ حا
گونــه که در حکم قصاص پدری که  حفــظ امنیتِِ جامعه نیز حق و مســئولیت دارد. همان‌
فرزنــدش را کشــته اســت، تفاوت‌هایی دیده میشــود. بر همین اســاس چنــدی پیش در 
یکی از اســتان‌های ایران، به ســبب ناامنی فزاینده و برای اینکه این تصور پیش نیاید که 
میتوان با خیال راحت دست به جنایت زد، بدون التفات به رضایت یا عدم رضایت ولیّّ 
گرچه اولیای دم از حق خود  گوید ا کننده جامعه می‌ دم، حکم اعدام اجرا شــد؛ زیرا اداره‌

گذشته‌اند، ولی از نظر اجتماعی و برای حفظ امنیت، اجرای حکم برکات خود را دارد. 
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یی انتقام‌جو موانع 
گر کســی از نظر  مــا در درون خــود بــا خون‌خواهی و انتقام چه رابطه‌ای باید داشــته باشیم؟ ا
روحــی از حــس انتقــام و خون‌خواهــی فاصله دارد، بایــد درباره خودش تجدیدنظــر کند؛ زیرا 
ممکــن اســت ترس‌هــا و ضعف‌ها ســبب شــده باشــند کــه ذهنش به کوتــاه آمــدن در جامعه 
گر مسئولان از انتقام سخن نگویند، متهم میشوند که نکند از سر  سوق پیدا کند. به همین ترتیب، ا
احســاس ضعف از انتقام دم نمی‌زنند؛ و این اتهام بی‌جایی نیســت. این احســاس ضعف، از خود ضعف 

زیان‌بارتر است.

ک است: یکی  گر در وجود انسان حس انتقام ایجاد نشود، نشانه چند موضوع بسیار خطرنا ا
احســاس ضعــف؛ یعنی »من ضعیفــم و نمی‌توانم انتقام بگیرم«. دیگری احســاس ترس؛ زیرا 
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کنــد؛ چون بالاخره  انســان بــرای اینکه ترســش را توجیه کند از احســاس انتقام صرف‌نظر می‌
انتقام یعنی درگیری، چیزی که باعث می‌شود باب یک درگیری جدید باز شود.

یکی دیگر از احساساتی که پشتوانه حس انتقام است، حس محبت می‌باشد: محبت به ولیّّ 
خدا، محبت به سرداران شهید، محبت به بچه‌های میناب و محبت به انسان‌ها. وقتی این 
محبت در دل انســان موج بزند، آدم نمی‌تواند از حس انتقام دســت بردارد. پس وقتی حس 
گــردد. این، امتحانی  انتقــام در کســی ضعیف می‌شــود، هر یک از ایــن اتهامات متوجه او می‌
الهی برای روح انســان اســت. در چنین موقعیتی، انســان با این واقعیت روبه‌رو می‌شــود که 
باید به جای انفعال، عکس‌العمل نشان دهد. بعضی از تیپ‌های شخصیتی و بعضی از افراد 
کنند؛ از  همیشــه از قــرار گرفتن در موقعیتی که باید در آن عکس‌العمل نشــان دهنــد فرار می‌

کنند تا مجبور نباشند عکس‌العمل نشان دهند. موقعیتی که برایشان ایجاد شده فرار می‌
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عکس‌العمل ین  بهتر
 kامت اسلام در طول تاریخ، امتحانات بزرگی داده است. خصوصاً در عصری که پیامبر اسلام
این امت را بنا نهاد و امت‌ســازی نمود و حســاس‌ترین برهه تاریخ بشــر را رقم زد؛ تا جایی که 
می‌توان تاریخ را به دو دوره قبل و بعد بعثت تقسیم کرد. در چنین عصر حساسی، هر اتفاقی 
رخ می‌دهــد، در اوج حســاسیت و اهمیــت قــرار دارد. یکــی از مهم‌تریــن اتفاقاتــی که ســال‌ها 
کم ۳۰ ســال ادامــه یافت، این بود کــه مؤمنان در برابــر ظلم و جنایت  بــه درازا کشیــد و دســت‌
بــه انفعــال کشیده شــدند. روحیــه عافیت‌طلبی آنــان باعث می‌شــد از قرار گرفتــن در چنین 
کنش نشــوند. همین روحیه ســبب شــد به انفعال کشیده  موقعیتی  فرار کنند تا مجبور به وا
شــوند و عکس‌العمل درســت و صحیحی نداشــته باشــند. نخستین کســی که مردم را پس از 
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کنش وادار کرد، حضرت زهراh بود. ایشــان یک‌بار این آزمون را به شــکلی  رســول خداk به وا
غیرسیاسی از مردم گرفت و آن، موضوع فدک بود. 

وقتی حضرت زهراh دعوی فدک را مطرح کرد، دیگر کسی نمی‌توانست به بهانه‌هایی مانند 
مسائل سیاسی، ضعف نیروی جبهه حق و امثال آن شانه خالی کند، اما با این حال با وجود 
که آن حضرت چهل شب به خانه مهاجر و انصار رفت، اما جز چهار نفر، کسی به دعوت  این‌
آن حضــرت لبیــک نگفــت و همه دعوت را رد کردند و منفعل شــدند؛ منفعــل به این معنا که 
کنــش درســت و بجایی نداشــتند. ســپس امیرالمؤمنینg زمینــه این آزمــون را ادامه داد؛  وا
کنش  که آغاز حکومتش با جنگ جمل شروع شد و مؤمنان را در معرض این قرار داد که وا این‌
کنش نشــان می‌دادیم؟ کســانی  گر زمان ما بود، معلوم نبود ما چگونه وا نشــان دهند. واقعاً ا
کردند، امروز باید روی یکدیگر شــمشیر  کــه تــا دیــروز در مکه و مدینه کنار یکدیگــر زندگی می‌

می‌کشیدند.
کنشــی که انســان را از مسیر   عکس‌العمل و وا

ً
عکس‌العمل صحیح نشــان دادن ســخت اســت؛ خصواًص

گوید: من  عــادی زندگــی خارج کند. انتقام نیز چنین اســت. وقتی کســی جنایتی کرده و رفتــه و می‌

گوید: مــن هم کاری  دیگــر کاری نــدارم. بایــد چه پاســخی به او بدهیم؟ انســان سازشــکار می‌
کنــم. ایــن روحیه و  گــر دفعــه دیگــر جنایتــش را تکرار کــرد شــدیداً تنبیــه‌اش می‌ نــدارم ولــی ا
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رویــه انســان‌های ضعیف اســت. امــا عکس‌العمل 
انســان‌های شــجاع این اســت که جنایت جانیان 
گویند: تو شــاید دیگر  گذارند و می‌ را بی‌جواب نمی‌
کاری نداشــته باشی، ولی ما با تو کار داریم. انسان 
شــجاعی که می‌تواند انتقام بگیرد، کسی است که 
جرأت دارد جنگ و درگیری را دوباره شروع کند و الا 
انتقام گرفتن در میان درگیری، کار ســختی نیست 
و آزمــون ســنگینی بــه شــمار نمی‌آیــد، همچنیــن 
گرچه در مسائل شخصی و فردی  گذشــت کردن، ا
مســئله‌ای بسیــار خوب و پســندیده اســت، اما در 
مسائل اجتماعی نه تنها خوب نیست، بلکه بسیار 
نابجاست. فردی که بی‌دردسری و عافیت‌طلبی را 
گر این است که ضعفی دارد  ترجیح می‌دهد، نشان‌
کــه بایــد خودش آن را حل کند و بررســی نماید که 

این ترس و ضعف از کجا به وجود آمده است؟
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الهی حمایت 
گونه می‌فرماید:  خداونــد متعــال در آیه‌ای از آیات قرآن که مربوط به انتقام گرفتن اســت، این‌
طََانًًا«؛1 هر کس مظلوم ]و به ناحق[ کشــته شــد، ]باید 

ْ
هِِ سُُــلْ نََا لِِوََلِِيِّ�ّ

ْ
ومًًا فََقََدْْ جََعََلْ

ُ
 مََظْْلُ

َ
»وََمََنْْ قُُتِِلَ

کــه بتواند انتقام  انتقامــش گرفتــه شــود و[ به ولــیّّ دم او این قدرت و توانایی داده می‌شــود ]
گونه اســت که مراد از مظلوم، اباعبــدالله الحسینg و  بگیــرد[. تأویــل این آیــه در روایات این‌
ولیّّ دم او که قرار است به خونخواهی‌اش برخیزد، امام زمانf می‌باشد.2 نکته این است که 
در آخر این آیه می‌فرماید »انه کان منصورا«؛ یعنی ولّ�یِّ دم مظلوم مورد حمایت و نصرت الهی 
اســت. در روایــات بــه عبارت‌های مختلف درباره امام زمانf گفته شــده اســت که او منصور 

1. اسراء،‌ ۳۳.
2. تفسیر اهل‌بیتb، ج۸، ص۱۶۶.
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 gاست که به مفهوم انتقام خون سیدالشهدا »gاســت. یکی از شــعارها »یا لثارات الحسین
گردد. به‌طور کلی  اشاره دارد. شعار دیگر »یا منصور امت« است که به مضمون همین آیه بازمی‌
از مجموع آیه و روایات می‌توان برداشــت کرد که هر کس وارد میدان انتقام شــود، مورد حمایت خدا قرار 

گرچه ممکن  گــر انتقام از مظلوم باشــد. انتقام از مظلوم کار دشــواری اســت؛ ا  ا
ً
گیــرد؛ خصوصــاً می‌

اســت بــه صورت نظــری، طبیعی جلوه کنــد، ولی در میــدان عمل اینطور نیســت. مظلوم در 
ســطح نظری، فرهنگی و فکری طرفدار دارد و حتی در بین مردم محبوب اســت، ولی انتقام 
گرفتــن بــرای مظلــوم، از ادعا تــا عمل فاصله زیــادی دارد. یعنی چه؟ یعنــی در اطراف مظلوم 
گیرد و باعث می‌شــود که خیلی‌ها  و خون‌خواهی، هاله‌ای از خطرات و مشــکلات، شــکل می‌

عقب‌نشینی کنند و از مرحله حرف و سخن فراتر نروند و به مرحله عمل نرسند.
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انتقام مطالبه 
گر می‌خواهیم انســان‌های قوی  گــر می‌خواهیــم جامعه‌ای با فرهنگ قوی داشــته باشیم، ا ا
گر می‌خواهیــم ضعف‌ها و ترس‌ها را از میان برداریم و انســان‌هایی مســتقل و  تربیــت کنیــم، ا
گــر می‌خواهیم  نیرومنــد بســازیم، پس باید بــه دنبال مطالبه انتقــام از خون مظلوم باشیم. ا
بسیاری از مشکلات اجتماعی و دینی‌مان حل شود، باید قُُلقُُله انتقام و قصاص در فرهنگ، 
فکر، دل، قلب و جان تک‌تک افراد جامعه جاری و جوشان شود. اینکه چگونه به این هدف 
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گانه است؛ اما اصل این  برسیم و انتخاب احکام شیعه و مصالح چه اقتضایی دارد، بحثی جدا
مطالبه باید وجود داشته باشد. 

الِِبُُ  یْْنََ اّطّل
َ
نباید کار به جایی برسد که حتی حاضر نباشیم دعای ندبه بخوانیم و بگوییم »أَ

کند، پس  ــقْْتُُولِِ بِِــکََرْْبََلاءََ«، با این تفکر که خدا هر وقت صلاح بداند خودش اقدام می‌ َ
�

بِِــدََمِِ الْمَ
نیازی نیســت کســی دخالت کند و زحمت بکشــد. درست است که خداوند هر زمان بخواهد 

کند، اما ما نیز وظیفه داریم. اقدام می‌
گوینــد هر وقــت فرماندهــان نظامی  امــروز برخــی بــا ســخن گفتــن از انتقــام مخالف‌انــد و می‌
تشــخیص دهند اقدام می‌شــود؛ پس مطالبه ما دخالت در امور نظامی و بی‌احترامی به آنان 
کنیم و ضعف و ترس  است. این تفکر و استدلال نادرست است. ما با مطالبه انتقام، خود را احیا می
ٌ«؛1 و در قصاص برای شما زندگی  قِِصََاصِِ حََيََاةٌ

ْ
مْْ فِيي الْ

ُ
كُ

َ
را در خویش از بین میبریم. قرآن نیز میفرماید: »وََلَ

اســت. هدف ما از این مطالبه، مداخله در امور خداوند نیســت؛ بلکه این دســتور الهی اســت 

که برای فرج منتقم سیدالشــهداg دعا کنیم، او را بخوانیم، تمنا کنیم و از خدا بخواهیم ما 
را از منتقمــان خــون آن حضــرت قرار دهــد. در هر زیارت عاشــورا دو بار این خواســته را طلب 

کنیم. نفس همین مطالبه، انسان‌ساز است. می‌

1. بقره، ۱۷۹.
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خونخواهی حس 
گر به عنوان یک مربی تربیتی یا روان‌شناس  ا

و یا هر عنوان دیگری بیرون از دین به عاشورا و 
آن صحنــه‌ای نگاه کنیم کــه در فرهنگ شیعیِِ ما 

به‌صورت یک قطعه تاریخی ساخته شده، بی‌آنکه به 
حقانیت یا مظلومیت سیدالشــهداg، یا واقعی، آرمانی 

گویند کاری داشــته  و خیالــی بــودن امام زمانی کــه از او می‌
باشیم، می‌بینیم که این یادکرد و این حس خون‌خواهی بسیاری 

کند. شاید به نظر  از گرفتاری‌های روحی و روانی انسان و جامعه را باز می

 به هم ربط ندارند، اما در واقع کاملاً به هم پیوسته‌اند؛ مثل 
ً
برسد که ظاهراً

زمانی که برای سردرد به پزشک مراجعه می‌شود و او ریشه را در تنظیم 
نبــودن دســتگاه گــوارش می‌بیند، حال آنکه مــا هیچ ارتباطی میان ســر و 

روده نمی‌بینیم. در پیاده‌روی هم همین‌طور است که شخص ظاهراً با پا راه 
کند. مسئله انتقام  می‌رود، اما در حقیقت، گرفتگی‌های قلب و عروق را درمان می‌

و خون‌خواهی هم از همین قبیل مسائل است؛ انسان با حس انتقام زنده می‌شود، 
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نه با انتقام شــخصی. بعضی‌ها به شــدت دنبال این هستند که این حس را خراب 
کننــد و بــا بهانه‌هایی مثــل مصلحت‌اندیشــی و... در پی آن‌انــد که اثبات کنند 
انتقام و خون‌خواهی خوب نیست؛ در حالی که حس انتقام با عملی کردن 
انتقــام تفــاوت دارد. حرف ما این اســت کــه آن جوش‌وخروش و قلقله‌ای 
کــه در دل انســانی هســت که مظلــوم را دوست مــی‌دارد و از ظلم بیزار 
اســت، عامل حیات جامعه می‌شــود. جامعه مرده، جامعه غربی و 
تمدن غربی است و یکی از دلایل مهمی که نشانه مرگ انسانیت 
در تمدن غرب شمرده می‌شود همین است که آدم‌ها از کنار 
کســی که مورد ظلم واقع می‌شــود؛ مثلا کتــک می‌خورد و 
کننــد. این بی  کمــک می‌خواهــد، بی‌تفــاوت عبــور می‌
تفاوتــی، مــرگ یــک جامعه اســت. بخشــی از همان 
حیاتــی که قرآن می‌فرمایــد: »و کلم فی اقلصاص 
حیاة«، حیات خود جامعه می‌باشــد. جامعه 
مرده جامعه‌ای است که به دنبال قصاص 

و خون‌خواهی خون مظلوم نباشد.
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هنرمند و�یفه 
هنرمندان، انســان‌هایی لطیف و حساســی‌اند؛ سنســورها و حسگرهای درونی‌شــان زودتر از 
کنش نشان می‌دهد. ممکُن است همین حساسیت، گاه  دیگران به درد، رنج و بی‌عدالتی وا
کنش‌هایی ناســنجیده شود، اما نفس همین حساسیت، ستودنی و قابل  ســبب گفته‌ها یا وا

تقدیر است. 
هنرمند امروز ما نیز با همان روح حساس، نمیِ‌تواند نسبت به رخدادهای کشور بی‌تفاوت بماند. نشانه 

زنده‌بودن او این است که در چنین روزهایی به جوش و خروش آید و جهان را از نمادها، نمایش‌ها و آثار 

که این جنایت در برابر چشــم افکُار عمومی جهان  هنری درباره انتقام و خون‌خواهیِ پر کند؛ چرا

گر فریاد برنیاوریم و این درد را جهانی نکُنیم، سکُوت  رخ داده و امری کوچک و ساده نیست. ا
ما نشــانه مرگ اســت و برای ما زشــت و ننگین خواهد بود. مردم جهان ما را قضاوت خواهند 
گاه حق دارند که ما را متهم کنند و بسیاری از فضیلت‌های ما را نادیده بگیرند و خیلی  کرد؛ آن‌
از خوبی‌ها و فریادهای حماسی ما رو نشنیده بگیرند. بسیار زشت است که راهی را که تا نیمه 
طی کردیم، به یک‌باره رها کنیم. ما در برابر این موضوع رس التی ویژه داریم؛ این مســئله یک 
گر کسی سیاسی هم نباشد، باز به جهت انسان بودنش باید  حساسیت انسانی است، حتی ا

کنش نشان دهد، حیات انسانی همین را می‌طلبد.  که مظلومی کشته شده، وا در قبال این‌
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شهید خون 
یکــی از کارکردهــای شــهادت ایــن اســت کــه حســاسیت و بیــداری را در پیکره جامعــه تزریق 
کنون راه هدایت بسیاری از مردم بوده است. بسیار  کند. همین خون شهیدان است که تا می‌
بودند کســانی که نه دین داشــتند، نه راه متدینین را می‌پســندیدند و نه جنبه‌های سیاسی 

دین را می‌پذیرفتند، اما بر سر مزار شهیدان حاضر شدند و دگرگون گشتند.
گفت: من کســی بودم که  یکی از لیدرهای فتنه که از آن جریان و جنبش جدا شــده بود، می‌
کردم، اما وقتی چگونگی شــهادت شهید آرمان و مظلومیت  یک جمعیتی را ســازماندهی می‌
آن را شنیدم، متحول شدم و تصمیم گرفتم برگردم. اساساً در جایی که هیچ راهی برای تبیین 
کند و انســان‌های سالم که نوری در  نماند، شــهید می‌آید و با شــهادت، حقانیت را آشکار می‌

دل دارند می‌پذیرند. 
از دید روان‌شــناختی، حس انتقام نشــانه سلامت و رشــد روحی انســان و جامعه است و سلامت 
و رشــد روانی را به همراه می‌آورد. ما نمی‌توانیم برای تأمین سلامت روحی جامعه، به‌اندازه خون 
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شــهید هزینــه کنیم؛ یعنی خون شــهید 
بالاترین چیزی است که در این راه هزینه 
گر از خون شهید برای فربه‌ کردن  می‌شــود. ا
روح مردم، فرهنگ جامعه و اصلاح مشکلات 

روحی، روانی و شخصیتی افراد بهره نگیریم و 

بخواهیــم تنها در مســجد موعظه کنیــم یا در 

مدرســه کتــاب بخوانیم، اثــر چندانی نخواهد 

داشــت. مــا ظرفیتی بهتــر از ایــن نداریم، 

کنون از آن بهره چندانی  اما متأسفانه تا
صددرصــد  شــهید  خــون  نبرده‌ایــم. 
می‌توانــد انســان را تکان دهــد و هدایت 
کنــد؛ در حالی کــه عوامل دیگر، فقط در 
حد ده یا بیست درصد تأثیرگذاری دارند. 
باید درباره انتقام و خون‌خواهی، عمیق و 

انسانی صحبت کنیم. 
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مشکلات حل  کلید 
مفهــوم حمایــت از مظلــوم در ادبیات فارســی و کهــن ما نیز راه یافته اســت؛ آنجا که ســعدی 
گوید: »تو کز محنت دیگران بی‌غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی«؛ این اشعار و مفاهیم بر  می‌
تارک تاریخ ادبیات ایران ثبت شده است و سخن تازه‌ای نیست که کسی بخواهد در برابر آن 
گر نسبت به محنت دیگران بی‌غم باشد، از آدمیت می‌افتد. انسان باید  موضع بگیرد. آدمی ا
از غم دیگران به هم بریزد. این مفهومی جاافتاده در جامعه ما بوده است. نقل شده که وقتی 
گردان به محضر علامه بحرالعلوم رسید، ایشــان با ناراحتی با او برخورد کرد که چرا  یکی از شــا
گرد عذر  کشــی از اینکه همســایه‌ات گرسنه اســت و تو کاری نکرده‌ای؟ وقتی شا خجالت نمی‌
گر خبر داشــتی که دیگر  آورد که من خبر نداشــتم، مرحوم علامه بیشــتر برافروخت و فرمود ا

انسان و مسلمان نبودی. پرسش من اینجاست که چرا خبر نداشتی؟ 
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کــه از درد دیگــران متأثــر شــوند. قلــه و ســتون ماجــرا  مــا امــروز انســان‌هایی می‌خواهیــم 
گر در جامعه، آحاد مردم نســبت به هم حســاس نباشــند، هیچ دولتی نمیتواند این  همین‌جاســت. ا
 پســت‌ترین 

ً
جامعــه را خوشــبخت کنــد. جامعه‌ای که انســان‌هایش نســبت به هــم بی‌درد باشــند، غالباً

آن‌ها مســئولین جامعه میشــوند و دیگر هرچه تلاش کنند، کار درســت نمی‌شــود. جامعه‌ای که 

کثر مســئولانش بی‌درد، بی‌غم، نامرد و ناشایســت  کثر آدم‌هایش بی‌درد و بی‌حس باشــند، ا ا
 عكيلم«.1 این ســنت 

ى
کــه در روایــت می‌فرمایــد: »كمــا توكنــوا يــولّى از کار درمی‌آینــد؛ همچنان‌

خداوند اســت. حالا چه رأی بدهید یا ندهید، انتخابی باشــد یا انتصابی، بهتر از این برایتان 
در نمی‌آیــد. پــس چه کنیم که مشــکلات جامعه حل شــود؟ چــه کنیم که فرهنــگ بی‌دردی 
کن گــردد؟ از ظرفیت شــهید و مقتولِِ مظلوم اســتفاده کنید. پــای این خون  از جامعــه ریشــه‌
گر پای انتقام این شــهید بایســتید، هزار مشــکل و  بایســتید. این فرصت را از دســت ندهید. ا

گردد.  بدبختی از جامعه مرتفع می‌

1. ميزان‌الحكمة، ج۳، ص2577 .
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جامعه پیشرفت  راه 
گر میخواهیم جامعه پیشــرفت کنــد، باید همه افراد  غ از بُُعــد انقلابی، الهی و دینی مســئله انتقام، ا فــار

این جامعه دلسوز یکدیگر باشند والا جامعه با هیچ قانونی پیشرفت نخواهد کرد. عوامانه فکر نکنیم 

گر به  که پس کشــورهای غربی یا بعضی از کشــورهای منطقه چگونه پیشــرفت کردند؟ آن‌ها ا
چیزی رسیدند، یا از طریق مکیدن خون ملت‌ها بوده یا از طریق مدیریت دیکتاتوری حزبی 

کدام مورد پسند ما نیست.  یا از طریق بردگی برای دیگران که هیچ‌
ایــن فرهنــگ همدلــی بایــد از جــایی در پیکــره جامعــه تزریق شــود. هیــچ چیز بالاتــر از اصل 
مظلومیــت نیســت. اتفاقــی کــه در اوایل انــقلاب رخ داد نیز همیــن بود. وقتی ما نتوانســتیم 
تعلیم و تربیت صحیح و کار فرهنگی شایســته انجام دهیم، این خون شــهیدان بود که راه را 
گشود و حرکت را پیش برد. بر همین اساس می‌بینیم امامین انقلاب خیلی به مسئله شهید 
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کند. از  و شهادت بها می‌دادند؛ چرا که می‌دانستند هیچ چیز مانند شهدا جامعه را آباد نمی‌
کوچک‌ترین حساسیت نسبت به خون مظلوم، حیات انسان و جامعه آغاز می‌شود؛ درسی 
کــه از روضــه امــام حسینg آموختیــم؛ این جزئیــات روضه امــام حسینg اســت که بغض 
کند. هدف دین انسان‌ســازی اســت، ولــی کل دین به  و غضــب مقــدس در دل مــا ایجــاد می‌
انــدازه روضــه امــام حسینg نمی‌تواند انسان‌ســازی کنــد و این همان کلام امام امت اســت 
که فرمود: »این محرم و صفر اســت که اسلام را زنده نگه داشــته اســت«؛1 ۱۴۰۰ ســال است که 
مــا را بــا ایــن روضه‌ها حفظ کردنــد. اصلا اسلام چیســت؟ اسلام یک کتاب در قفســه و کمد و 
کتابخانه نیست. اسلام در متن حیات و حرکت و پویایی جامعه و مردم است و حفظ اسلام 
بــه ایــن معناســت که در جان‌های مردم جاری باشــد و این جریان جز بــا غضب ما برای قتل 
گر نســبت به خون سیدالشهداg بی‌تفاوت بودیم، آیا  امام حسینg محقق نمی‌شــود. ما ا
اسلام باقی می‌ماند؟ ای کاش ما می‌دانستیم مصیبت امام حسینg چه حیات و حرکتی در 

کند. ما و جامعه ما ایجاد کرده و می‌

، ج15، ص330. 1. صحیفه نور
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قصاص  ح�ف  سیاست 
آنچه امروز »تمدن غرب« نامیده می‌شود، بیش از آنکُه محصول بالندگی آزاد اندیشه و تفکُر 
بشــری )درســت یــا غلــط( و یا حاصــل تجربه و دســتاوردهای فلســفی و مهندســی اجتماعی 
، این تمــدن صرفاً  باشــد، نتیجــه سیاســت‌ها و افــکُار صهیونیســت‌ها اســت؛ به عبــارت دیگر
برآمده از اندیشه و تجربه طبیعی بشری نیست،‌ بلکُه محصول دست‌ساز یهودیان می‌باشد 
که به جوامع بشــری القاء شــده اســت؛‌ زیرا در فلســفه، علوم تجربی و علوم انســانی، مطالب 
فراوانــی دیــده می‌شــود که با رویکُردهــای موجود در تمــدن غرب در تضاد اســت. نفوذی که 
صهیونیســت‌ها در بیــن جوامــع غربی دارند موجب شــده که هرچه را کــه می‌خواهند به این 
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کنند و به این ترتیب  جامعه که غالباً مسیحی است با رنگ و لعاب علمی و فلسفی تحمیل می‌
کنــون پروژه‌های مهمی در غرب لو رفته و روشــن شــده که برخی  مــردم را فریــب می‌دهنــد. تا
تحولات فرهنگی، مانند عادی‌سازی برهنگی و بی‌بندوباری، نه در فرهنگ اصیل غرب ریشه 
داشته و نه ضرورتاً اقتضای مدرنیته است؛ بلکُه این جریان‌ها ساخته و پرداخته صهیونیسم 
جهانی اســت که برای تضعیف بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی جوامع به وجود آمده اســت. در 
نتیجــه تمدنــی را کــه مــا امروز تحت عنوان تمدن غرب شــاهدش هســتیم، تمدنی اســت که 

صهیونیست‌ها و یهودیان برای به سلطه کشیدن مسیحیان به وجود آورده‌اند.
یکُی از بحث‌هایی که در این فرهنگ و تمدن مطرح شده، حذف قصاص می‌باشد؛ کاری که 
طبیعتاً پیامدهای مخربی داشته است. یکُی از نتایج و آثار زیان‌بار آن برای جامعه که غیرقابل 
کند.  اغماض می‌باشــد، این اســت که انسان‌ها را در جامعه ضعیف‌تر، ترسوتر و محتاط‌تر می‌
کنند، دوست دارند انسان‌ها محتاط‌تر باشند  در تمدنی که صهیونیست‌ها بر آن حکُومت می‌
تا آسان‌تر بر آن‌ها سیطره یابند. کسانی که جرئت و جسارتشان پایین باشد، در تمام زندگی با 

همه چیز با هراس و استرس روبه‌رو می‌شوند.
یکُی از مستندسازان مشهور بین‌المللی در آمریکُا، مستند مفصلی ساخته بود که بخش‌هایی 
کند که جامعه آمریکُایی با ترس  از آن هم از تلویزیون ما پخش شد. در این مستند ثابت می‌
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کنــد. بلــه، این ترفند آن‌هاســت، وقتی قصاص نباشــد، جرأت بــه قتل افزایــش مییابد و  زندگــی می‌
کنند و مســتکبران راحت‌تر بر آنان مســلط میشــوند.  گاه ضعیفان بیشــتر مراقب و محتاط زندگی می‌ آن‌

این، وضعیت امروز جوامع بشــری اســت. ضعیف‌تر شدن انسان‌ها اثری است که اهمیتش را 
نمی‌توان نادیده گرفت و یا انکارش کرد. جامعه‌ ما نباید به چنین وضعی دچار شــود. به‌طور 
کلی، حیات جامعه به این بستگی دارد که ترس و ضعف در آن کاهش یابد. ما حتی بسیاری 
از مقــررات دیگــر، بسیــاری از جریمه‌ســازی‌ها و جریمه‌بازی‌هــا را نیــز باید حــذف کنیم، چون 
کنند.  سطح احتیاط را بالا می‌برند، ترس را افزایش می‌دهند و ضعف را در انسان‌ها تقویت می‌

ک باشند. جامعه‌ای که می‌خواهد قوی باشد، طبیعتاً باید افرادش نیز قوی و بی‌با
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مؤمنان هم‌افزای  قدرت 
گر افراد جامعه قوی باشند، چگونه می‌توان آنان را  ممکن است این پرسش پیش بیاید که ا
گوید انســان‌ها باید ضعیف و ترســو باشــند  اداره کرد و بر آن‌ها حکومت نمود؟ تفکر غربی می‌
گر همه افراد جامعه قوی باشند، خودشان  تا اداره‌شان آسان شود؛ اما چنین نیست. اتفاقاً ا
گر پلیس جامعه‌ای وحشــی باشــد و مردم ضعیف  نظم دیگری پدید می‌آورند. قبول دارم که ا
و ترســو، برقــراری نظــم در آن جامعــه آســان‌تر اســت؛ امــا صــورت دیگر مســئله این اســت که 
همه مردم قوی باشــند و قوت خود را با مشــارکت یکدیگر به کار بگیرند. قرآن در ســوره شــورا 
بََغْْيُُ هُُمْْ يََنْْتََصِِرُُونََ«؛1 مؤمنان کسانی هستند که وقتی ستمی 

ْ
مُُ الْ ُ صََابَهُ�

َ
ذِِنََي إِِذََا أَ

ّ�
می‌فرماید: »وََالَّ

گوید: چون  گیرند. تفسیر المیــزان در توضیح این آیــه می‌ بــه آنــان برســد، از یکدیگر یــاری می‌
گر به یکی از آنان ظلم شود، گویی به همه  همگی بر حق متفق‌اند و مانند یک تن واحدند، ا
کنند و نیروی خود را  ظلم شده است؛ پس یک‌دل و یک‌جهت در برابر آن ظلم مقاومت می‌

1. شوری، ۳۹.
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که پلیس  در یاری او به کار می‌بندند.1 این عبارت ســاده نیســت؛ یک اصل تمدنی است. این‌
با زور به شهر نظم بدهد یا قدرت هم‌افزای مؤمنان، نظم را در شهر برقرار کند، خیلی تفاوت 
دارد. ما باید این را در مدرسه‌ها تجربه کنیم؛ بچه‌های ما باید در مدرسه نقش ناظم و معلم 
را بر عهده بگیرند تا در آینده بتوانند این تجربه را به کارگیرند. متأســفانه نظام اداری مدرســه 
ما دقیقاً بر اساس الگوی تمدن غرب چیده شده است؛ نظم‌دهنده و نظام‌بخش، یک عامل 
گر  که برآمده از تعاون خود بچه‌ها باشــد. قرآن در این آیه می‌فرماید: ا بالاســری اســت، نه این‌
کنند؟  گیرند. چه کســانی به هم کمک می به مؤمنین ســتم، بغی و تجاوز برســد، از هم کمک می‌
گر این فرهنگ، رواج نداشــته باشــد، خون‌خواهی )که اوجش  کســانی که فرهنگ کمک‌رســانی دارنــد. ا

گر قرار باشد انتقام گرفتن و مجازات کردن باب نباشد، در واقع این آیه  کند. ا قصاص است( معنا پیدا نمی

گذاریم و دولت  قرآن جایی ندارد. ممکن است گفته شود ما به جای قصاص و انتقام، قانون می‌

کند جایی  کند. در جواب باید گفت که خیلی فرق می‌ همه‌چیز را کنترل و افراد را مجازات می‌
کــه نظامــی از بالا بخواهد امنیت را برای همه فراهم کند و امنیت تحمیلی باشــد با جایی که 
امنیت مردمی شــود و مظلوم خودش ولایت و قدرت برای مجازات ظالم پیدا کند و دیگران 

نیز یاری‌اش کنند؛ تفاوت این دو، به‌اندازه روز و شب است.

1. الميزان في تفسير القرآن، ج‏18، ص65.
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مردم نقش 
کند که مردم به  یکی از ترفندهای دشــمن این اســت که با ایجاد ناامنی توســط اوباش و اشــرار، کاری می

گر  همان حکومت ظالم تن دهند و راضی شوند که همان قدرت قاهره برگردد و نظم را برقرار کند، حتی ا

خودش ظلم هم کرد، اشــکالی ندارد؛ این طرح را در ایران در زمان مصدق توســط امثال شــعبان 

جعفری معروف به شــعبان بی‌مخ و دارو دســته‌اش و در اواخر حکومت رژیم ستمشــاهی نیز 
بــا آتــش زدن سینما رکــس آبادان اجــرا کردند تا مــردم و انقلابیون به همان نظم اســتبدادی 
راضی شــوند و بگویند بگذار همین نظم باقی بماند، وگرنه نمی‌شــود کســی زندگی کند. نظیر 
این طرح را در عراق هم اجرا کردند؛ آنقدر با ترور و انفجارهای فراوان ناامنی ایجاد کردند که 
بسیــاری از مــردم گفتنــد همان صدام بهتر بود. مــردم ما پس از انقلاب ضــد این ترفند عمل 
کردنــد و در چنــد نوبــت امنیــت جامعه‌ را مردمی تأمیــن نمودند. مرحلــه اول در همان اوائل 
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پیروزی انقلاب بود که نظم شهر عملاً به دست بچه‌های انقلابی برقرار می‌شد و حتی کارهای 
خدماتی مثل رســاندن نفت به خانه‌ها هم توســط همین بچه‌های انقلابی انجام می‌شــد و 
گر بود؛ زیرا توان ارائه چنین خدماتی را نداشت.کسی هم نمی‌توانست  دولت هم تقریباً تماشا

نظم شهر را بر هم بزند؛ زیرا همه امور دست خود مردم بود. 
که گفته می‌شود ۱۷ هزار شهید ترور داشته‌ایم(  مرحله بعد، در برابر ترورهای پس از انقلاب )
قبل از جنگ، بسیج مردمی تشــکیل شــد و به مردم اعتماد کردند و در محله‌ها و پایگاه‌های 
بسیــج اســلحه توزیع کردند تا جلوی این ترورها گرفته شــود. اینجا باز هــم مردم بودند که به 
یکدیگــر یاری می‌رســاندند. بعــد از آن هم دفاع مقــدس پیش آمد که بسیار ســازمان‌یافته‌تر 
بــود و بــاز مردم وســط میــدان آمدند، پس از دفاع مقــدس هم تا امروز، مرزهای ما بیشــتر به 
دســت خــود مردم کنترل می‌شــود. دولت به روســتاهای مــرزی مأموریت می‌دهــد و هزینه و 
کند و آن‌ها آن سوی مرز را دقیق می‌شناسند. این روش از فرستادن  خدماتشان را تأمین می‌
نیــروی نظامــی بــا تجهیزات بــه آن مناطق بسیار بهتر اســت؛ نیروی بومــی و محلی در حفظ 
کنند. آخرین تجربه ما هم در حماســه نبرد رمضان بود که مردم  نظــم بسیــار مؤثرتر عمل می‌
به خیابان‌ها آمدند و کارســتان کردند؛ ظاهراً این مأموریت مردمی هنوز تمام نشــده اســت. 

بنابراین، احساس مسئولیت کردن و حساس بودن مردم نسبت به ظلم بسیار مهم است.
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ی ز سا ‌ می د مر
کمیت مقرر شود که قاتل را بگیرند و به حسابش  که به دولت و حا در دین اسلام به جای این‌
رسیدگــی نماینــد، بــه خود ولــیّّ مقتول ایــن قدرت و ســلطه داده می‌شــود که در مــورد قاتل 
تصمیم بگیرد، چنانکه در آیه انتقام نیز اشاره دارد به این که این ولیّّ مقتول است که تعیین 
کند قاتل قصاص شود و یا بخشیده شود؛ به عبارت دیگر ولیّّ دم همه کاره است؛ اختیار  می‌
قصــاص یــا عفو را دارد و این جلوه‌ای از مردمی‌ســازی اســت. بسیــاری از مذهبی‌ها هنوز باور 
نکرده‌انــد کــه در یــک جامعــه دینی، اداره امور جامعه بیشــتر بر عهده مردم اســت. بر همین اســاس 
گر به چند ســخنرانی اخیر امام شــهید در ســال‌های اخیر توجه کنید، متوجه می‌شــوید که  ا

بحث‌های ایشان درباره مشارکت دادن مردم در اداره امور به اوج رسیده بود.
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بی‌تفاوتی ی  بیمار
گــر از یــک جامعــه، قصاص و انتقام گرفته شــود، چه اتفاقی می‌افتد؟ ســطح ضعــف، ترس و  ا
احتیــاط افــراد افزایــش میابــد و دیگــر در برابــر ظلمــی کــه بــه یکُدیگــر می‌شــود، به یــاری هم 
نمی‌شــتابند. روان‌شناســان ایــن پدیــده‌ را یــک بیمــاری بــزرگ و معضــل جــدی اجتماعــی 
می‌دانند. مهم‌ترین عواملی که روان‌شناســان برای گرفتار شــدن جامعه به این بیماری بیان 

کردند، عبارت است از:
�ر: هرچه شمار شاهدان یک ظلم بیشتر باشد، افراد کمتر احساس   ثر تماشــا ا

مســئولیت می کننــد. هر کس مســئولیت را به گــردن دیگری می انــدازد و می گوید 
دیگران هستند.
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گر دخالت کننــد، بعداً قاتل، دادگاه یــا دیگران از *  پیامدهــا: می‌ترســند ا تــرس از 

آن‌ها بازخواست کنند.
توجیه نظم و قانون: بعضی می‌گویند: مشــارکت ما قانونی نیست. باید قانون یا * 

گر ما بخواهیم دخالت خوکنیم نظم جامعه به  یک نهاد رسمی وارد عمل شود و ا
هم می‌ریزد.

گر کسی به کسی *  توجیه اخلاقی: می‌گویند این جهان یک جهان عادلی است. ا

ظلم کرد، نیازی به مداخله ما نیست خودش جبران می‌شود و آن ظالم چوبش 
را می‌‌خورد.

تفکر »به من چه«: برخی با صراحت و بداخلاقانه می‌گویند به من ربطی ندارد.* 

اطاعــت از اقتدار: یک عده‌ای به دلیل ســطح اطاعت بالایی که در وجودشــان * 

هســت، در برابــر ظلم ســکوت می‌کنند. این‌ها کسانی‌هســتند که بــرده‌وار زندگی 
می‌کند، احســاس مســئولیت ندارند و از هر کســی،‌ حتی ظالم اقتدار ببینند، از او 

تبعیت می‌کنند.
هم‌نوایــی اجتماعــی: برخــی می‌گوینــد دیگــران دخالــت نکردند، پــس من هم * 

گر آن‌ها دخالت می‌کردند، من هم دخالت می‌کردم. دخالت نکردم؛ ا
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این موارد، مهم‌ترین عواملی هســتند که باعث می‌شــوند حس انتقام در انســان و جامعه از 
بین برود. البته باید توجه داشت که واژه‌های خون‌خواهی و انتقام تحت تأثیر فرهنگ غرب 
کنند،  هنوز در جامعه ما واژه‌های چندان محترمی نیستند و برخی اقشار به آن‌ها حمله می‌
گر کســی اندیشــمندانه نگاه کند، می‌تواند از قصاص و حس انتقام تقدیر کند و  در حالی که ا
بفهمــد چقــدر برای فرهنگ جامعه و آحاد آن ســالم اســت. اما صهیونیســت‌هایی که تمدن 
کنند، بلدند چگونه در میان نویســندگان و اندیشــمندان سیاســی  غرب را طراحی و اداره می‌
کنم ایــن توهم که  نفــوذ کننــد و حرف‌هــای خــود را اندیشــمندانه جلــوه دهنــد. بنده فکــر می‌
گــر انتقــام و خون‌خواهــی از جامعــه حــذف شــود، جامعه فرهیخته‌تــری خواهیم داشــت، ناشــی از نفوذ  ا

گر در این باره فکر کنند، فواید آن را می‌فهمند  صهیونیست‌هاســت. انســان‌ها به‌طور طبیعی ا

و درمی‌یابند چرا باید این احســاس وجود داشــته باشد. مردم مسئول‌اند؛ حتی آنجا که قتل 
یک نفر رخ می‌دهد، خانواده او مسئول است و دیگران باید خانواده او را کمک کنند.
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اجتماعی قتل‌های 
آنچه تا اینجا گفته شد، مربوط به جامعه‌ای است که در آن قتل‌های فردی رخ می‌دهد، اما 
قتل اجتماعی چیز دیگری اســت. قتل اجتماعی آن اســت که رهبران، افراد شــاخص و افراد مؤثر در 
کمیت، علم و حتی ثروت را هدف بگیرند و بکشند. اینجا دیگر  حفظ امنیت جامعه، یا مؤثر در فرهنگ، حا

قتل فردی نیســت؛ قتل اجتماعی اســت. در چنین حالتی، کل جامعه ولی دم است و همه باید برخیزند. 

چرا گفته می‌شود که انتقام خون اباعبدالله الحسینg هنوز گرفته نشده، در حالی که شمر 
و عمــر ســعد و حرملــه و خولــی و دیگــران بــه قتــل رسیدند و قصاص شــخصی شــدند؟ چون 
آنان مرتکب قتل یک امام شــدند، پس هنوز قصاص اجتماعی محقق نشــده اســت. قصاص 
اجتماعی چیســت؟ کی و چگونه محقق می‌شــود؟ قصاص اجتماعی زمانی رقم می‌خورد که 
گوییم قصاص در پای  وجــود امــام در این جامعه در امنیت کامل باشــد. به همین دلیــل می‌
گرچه بنی‌امیه کاملاً نابود  رکاب امام زمانf اتفاق می‌افتد. حتی در زمان امام صادقg هم ا
کند، رهبر و افراد  شــده بودند، باز قصاص محقق نشــده بود. وقتی دشمن قتل اجتماعی می‌
گیرد.  شاخص جامعه را می‌زند، بنیاد جامعه را فرو می‌ریزد و عمود خیمه جامعه را هدف می‌
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گر امروز اســرائیل  انتقام وقتی گرفته می‌شــود که عمود خیمه جامعه در امنیت باشــد؛ مثلاً ا
خون‌آشــام هم از بین برود، آیا انتقام امام ما گرفته شــده اســت؟ نه. باید به جایی برسیم که 
هیچ قدرتی در جهان نباشد که بتواند ما، مملکت ما و جامعه ما را با زدن امام جامعه ناامن 
کند. باید این جرئت از میان ‌برود. البته مقصود این نیست که امام ما پنهان شود؛ هنر ما این 
اســت که امنیت را افزایش دهیم و امام‌مان را از دشــمن پنهان کنیم، اما این انتقام نیســت. 
انتقــام ولــی فقیه وقتی اســت کــه ولی فقیــه در این جامعه راحــت زندگی کند و کســی جرئت 
گر  تعدی به او را نداشــته باشــد. قطعاً بخشی از انتقام، از بین بردن صهیونیست‌هاست، اما ا
صهیونیســت‌ها را از بیــن ببریــد، اما ناوهای آمریــکا در خلیج فارس باشــند و بتوانند از همان 

فاصله پرواز کنند و افراد شاخص ما را بزنند، هنوز انتقام گرفته نشده است. 
امــروز در کشــور مــا قتــل اجتماعــی رخ داده اســت. قتــل اجتماعی یعنــی افراد شــاخص این 
جامعه را زده‌اند؛ باید شرایطی شکل بگیرد که دیگر نتوانند بزنند. نتانیاهوی خبیث و ملعون 
گویــد: »مهم‌تریــن دســتاورد مــا در ایــن عملیات‌هــا در نبــرد بــا ایران این اســت کــه لااقل  می‌
ترســمان ریخته اســت«. بنابراین ما باید کاری کنیم که این ترس تشــدید شــود؛ چون ترســی 
که قبلاً داشــتند مانعشــان نشد، حالا باید این ترس تشــدید شود. فقط انتقام است که ترس 

دشمن را افزایش می‌دهد.
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آدمیت نشان 
وقتی انسان برای یک مقتول و مظلوم دل می‌سوزاند، این نشانه آدمیت، انسانیت، وجدان 
و ایمان اوست. وقتی امام جامعه را می‌زنند، باید برای کل جامعه دل سوزاند. کسی که برای 
گر جایی بگوید برای یک نفر دل می‌سوزانم،  یک جامعه هشــتاد میلیونی دل نمی‌ســوزاند، ا
گویی. مگر می‌شــود تو برای یــک نفر دل بســوزانی ولی برای  بایــد بــه او گفــت که تــو دروغ می‌
یــک ملــت و یک جامعه دل نســوزانی؟ بعضی‌ها حالت اخلاقی دارند و بــرای یک نفر هم دل 
می‌سوزانند، نمونه‌هایش هم هست که برای بعضی از کشته‌شدگان این درگیری‌ها که دشمن 
موجب آن شــده، حرارتشــان بالاســت، اما برای هزاران نفری که دشــمن می‌زند، هیچ حســی 
ندارند. برای افراد شاخصی که امنیت جامعه به آنان وابسته است، هیچ حسی ندارند. برای 
گویند و  امام جامعه که کلیت جامعه پشت سرش است، هیچ حسی ندارند. این‌ها دروغ می‌
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می‌خواهند خود و مردم را فریب بدهند. این حس انتقام نســبت به خون ولیّّ و امام جامعه 
گر این می‌باشد که شما چقدر  که در رأس آن سیدالشــهدا اباعبدالله الحسینg اســت، بیان‌
گر حس انتقام نسبت  انسانیت و انسان‌ها را دوست دارید و در ادعای خود صادق هستید. ا
بــه خــون امــام مظلوم جامعه مثــل اباعبدالله الحسینg نداشــته باشید، بویی از انســانیت 
گوید: نشــاید که نامت نهند آدمی. این یک مســئله  نبردید،‌ همچنان که جناب ســعدی می‌
کنیم و هنوز از بُُعد دینی و ایمانی و الهی صحبتی  انسانی است و ما داریم انسانی تحلیل می‌
گر آن جامعه، اسلامی نباشد؛ مثلا گاندی را در هند بزنند،  گر رهبر یک جامعه‌ای را بزنند، حتی ا نکردیم. ا
تین بزنند، اینجا کل جامعه ولی دم اســت. کل جامعه مظلوم واقع شــده اســت.  گوارا را در آمریکای لا چه‌

اینجا آدم باید حساس‌تر باشد تا وقتی که فقط یک نفر مظلوم واقع میشود.
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عمومی  اهتمام 
انتقام خون رهبر جامعه چیست؟ اینکه امنیت رهبران، فرماندهان، چهره‌های شاخص و... 
گونه‌ای که دیگر کســی نتواند متعرض آنان شــود. البته میان »نتوانســتن« و  تأمیــن گــردد؛ به‌
»جرأت نکردن« تفاوت اســت. ممکن اســت تجهیزاتی باشــد که مانع حمله دشــمن شود، یا 
کردن رهبر و فرمانده‌ها، تا دشــمن دسترســی پیدا  روش‌هایی به کار گرفته شــود؛ مثل پنهان‌
که دشمن بخواهد اقدامی کند، منشأ صدور  نکند و یا تجهیزاتی وجود داشته باشد که همین‌
کدام از این‌ها هنوز انتقام محقق‌شده است. باید کاری  موشک و اسلحه و... را بزند. اما با هیچ‌
کنیم که او جرأت اقدام علیه ما را نداشته باشد. باید چنین عظمتی پدید آید. چه چیزی جرأت 
دشــمن را از بین میبرد؟ فقط اهتمام و احســاس عمومی برای خون‌خواهی اســت که این مهم را محقق 

کند و جرأت دشمن را از بین میبرد. والا هر چقدر هم سیاستمداران مُُصِِر باشند اما مردم پای  می
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کار نباشند، دشمن به راحتی می‌تواند دم آن‌ها را ببیند و یا دوباره آن‌ها را بزند و از میدان به 
کردن، سیاستمدار کشتن، سر سیاستمدار را زیر آب کردن، کار سختی  در کند؛‌ سیاست‌بازی‌
نیســت، اما وقتی دشــمن، ملت را در صحنه حاضر ببیند، مرعوب می‌شــود. باید تمام ملت 
برای خون‌خواهی قیام کنند و در این موضوع کم نگذارند. فقط خون‌خواهی اســت که برای 
جامعه امنیت‌ می‌آورد؛ به‌ویژه خون‌خواهی برای شهیدی که فرمانده است، ولی و رهبر و امام 
جامعه اســت، سیدالشــهدا اباعبدالله الحسینg کــه جای خود دارد. بــه همین دلیل هنوز 
انتقــام خونش گرفته نشــده اســت. هــر زمانی که امام زمــانf با آرامش و اقتــداری مبتنی بر 
ترسی که دشمن دارد )نه فقط با تجهیزات و عملیات( با امنیت کامل در جامعه زندگی کند، 

آن وقت است که می‌توان ادعا کرد انتقام خون سیدالشهداg گرفته شده است. 
گیرد؟ ابهتی که ایشان دارند به جهت این نیست که مثلا ۳۱۳  امام زمانf چگونه انتقام می‌
نفر یار دارند و یک تیم قوی شبه‌مافیایی تشکیل دادند؛ نه، این حضور عموم مردم است که 
که عموم مردم به این سطح از شعور برسند که باید همه  چنین ابهتی به وجود می‌آورد؛ این‌
در میدان حاضر شــوند و یک‌صدا شــعار »یا لثارات الحسینg« را فریاد بزنند. برای درک این 
مطلب یک نمونه کوچک از تاریخ انقلاب مثال بزنم؛ از بختیار، آخرین نخست‌وزیری که شاه 
انتخاب کرده بود، پرسیده شد که چرا هواپیمای حضرت امام را که از فرانسه می‌آمد، نزدید؟ 



گر می‌زدیم، یــک امام حسین  آیــا نمی‌توانســتید بزنید؟ گفت: چرا می‌توانســتیم بزنیــم؛ ولی ا
که حضور مردم  دیگر درســت می‌شــد. ببین، این همان چیزی اســت که ما می‌خواهیم؛ این‌
باعث رعب دشمن شود و جرئت تعرض به امام جامعه را از او بگیرد. بنابراین این سینه‌زنی‌ها 
و عزاداری‌ها اثر خود را تا اینجا گذاشته است؛ اما ظاهراً کافی نیست. کافی نبوده که امام ما، 

سید حسن نصرالله و فرماندهان ما را شهید کردند.
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مصلحت‌اندیشی خسارت 
من کاری به مصالح عمومی و امکانات موجود ندارم، اما واقعیت این اســت که درســتش این بود 
که وقتی امام ما را به شــهادت رســاندند و حتی پیش از آن وقتی سید حســن نصرالله را شــهید کردند و 

کردیم. ممکن است  پیش‌تر از آن وقتی فرماندهانمان را شهید کردند، ما باید بی‌پروا و قاطع عمل می‌

بگویید امکانات نداشتیم؛ خب، این هم خودش بخشی از مظلومیت تاریخی ماست. ممکن 
است بگویید مصالح کلانی در کار بود که من اصلاً نمی‌فهمم آن مصالح چیست و شاید واقعاً 
کنش نشان دادن ترسیدیم، خیلی  گر ماجرا این باشد که از وا چیزی وجود داشته است، اما ا
کنش نشان دهیم؟ ما هر جا ترسیدیم و مصلحت‌اندیشی  بد است؛ یعنی چه که ترسیدیم وا
بی‌مورد داشــتیم، خســارت بیشــتری دیدیم؛ در مصاحبه آقای محســن رضایی، فرمانده کل 
سپاه در دوران جنگ، تصریح شده است که ایشان در همان زمان رفتند و برای یک عملیات 
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بسیــار بــزرگ و مؤثــر از بعضی از مســئولین امکاناتی نظیر اســلحه، لباس و پوتین درخواســت 
کردند. ظاهراً امکانش هم بوده، اما مســئولین وقت همکاری لازم را نکردند،‌ با این اســتدلال 
گــر ما بخواهیم عملیات ســنگینی علیه صدام داشــته باشیم، آمریکا وارد عمل می‌شــود  کــه ا
لی اســت؟ رزمنده‌هــای مــا به خاطــر همین  کنــد. ایــن چــه اســتدلا و بــه مــا حملــه اتمــی می‌
مصلحت‌اندیشــی و ترس مســئولین، بعدها مجبور شــدند در عملیات‌های متعددی شرکت 
کنند و هزینه‌های به مراتب بیشتری متحمل شوند، بسیاری از رزمنده‌ها جانباز، شیمیایی، 
شــهید و اسیر شــدند؛ در حالی که می‌شــد از همه این‌ها جلوگیری کرد؛ اما یک ترس موهوم 
گفت اسرائیل را نزنید؛  گر امروز بود، می‌ چنین خسارت عظیمی به بار آورد. قطعاً همان تفکر ا
گر بزنید، آمریکا و اسرائیل هر دو به ما بمب اتم می‌زنند. اما دیدید که زدیم و نزدند! بالاخره  ا
گر واقعاً  معادلات این‌طور نیســت که آن‌ها راحت بتوانند هر غلطی بکنند. به نظر می‌رســد ا
لی بوده، ما اشتباه کردیم. امروز هم وضعیتی پیش آمده که صرف  در آن زمان چنین استدلا

دفاع کردن جواب نمی‌دهد؛ بلکه باید در دل دشمن رعب ایجاد کنیم.
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دشمنان از  برا�ت  و  لعن 
کنیم، یــک قدم بــه اولیــای الهــی نزدیک‌تر  مــا بــا هــر لعنی کــه بــه دشــمنان اهل‌بیــتb می‌
می‌شویم. هرچه بتوانیم بغض به آن‌ها را در دل افزایش بدهیم، نباید کوتاهی کنیم تا زمینه 
گر می‌توانم در یک جلسه با ذکر جنایت‌های  قرب و محبت به اهل‌بیتb افزایش یابد. من ا
دشــمنان، چهــره کریــه آن‌ها را بیشــتر یادآوری کنــم، باید ایــن کار را انجام دهم تــا نفرت زیاد 
گیریم. وقتی فاصله‌ ایجاد  شود. هرچه ابراز نفرت به آن‌ها زیاد گردد، بیشتر از آن‌ها فاصله می‌
گردد و فضا برای رویش  شــد، محیط برای رشــد وجود آدمی و فطرت الهی انســان مساعد می‌
نهال عشــق فراهم می‌شــود. امروز بهترین و جدی‌ترین و مؤثرترین پیشــنهاد برای افزایش عشق به 
اولیای الهیِ همین اســت که بیزاری از دشــمنان آن‌ها را در دل خود بیشــتر کنیم؛ لذا می‌بینیم که لعن 

bدر زیارت عاشــورا بیشــتر به کار برده شــده اســت. در روضه‌ها نیز بیان مظلومیت اهل‌بیت
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و جنایت‌هــای دشــمنانِِ آن‌هــا از حرملــه تــا شــمر و خولی و... ســبب ایجاد نفرت و بیــزاری از 
گونه است؛ حس انتقام باعث از بین بردن  دشمنان و ظالمین می‌شود. حس انتقام هم این‌
علف هرزه‌ها می‌شــود. اصلا معنای انتقام از نظر اجتماعی همین است. این موجودات پلید 

باید از بین بروند والا امکانی برای رشد نهال میوه و نهال ثمربخش باقی نخواهد ماند. 
محیط اسلامی، بستری مساعد برای رشد و بالندگی است؛ در چنین بستری، هم نهال‌های 
کنند.  ثمربخــش و گیاهان مفید پرورش می‌یابند و هــم علف‌های هرز، مجال رویش پیدا می‌
گونــه بود؛ در آن عصر رســول‌خداk زمینه رشــد و رویــش را برای همه  در عصــر نبــوی نیــز این‌
فراهــم کــرد؛ لــذا در کنار صحابــه جلیل‌القــدر، منافقانی نیز ســر برآوردند، بله، هــرگاه محیط، 
گر از رشد آن‌ها جلوگیری نشود، درختان میوه  مساعد شد، علف‌های هرز به وجود می‌آید و ا
و ثمربخــش را از بیــن می‌برند. پیامبرk بنّّا نبود که هیچ تیرچه و ســتون و آجر اضافی نگذارد 
و همــه را منظــم بچیند و بــالا برود؛ او باغداری کرد. زمینه را برای رشــد و بالندگی فراهم نمود 
گاه رویش درختان را به خود اهل باغ ســپرد. هر کس در این باغ نشســته بود و به قلع و  و آن‌
قمع علف هرز کمک نکرد؛ علف‌های هرز بلند شدند، همگان را خفه کردند و نهال‌های پرثمرِِ 

باغ میوه را از بین بردند.
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خشن و  تلخ 
باید پیوســته برای از میان بردن علف‌‌هرزهای محیط تلاش کرد. باید همیشــه داس و قیچی 
در دست داشت تا ریشه این علف‌ها خشک شود. دیگر نمی‌توان دست روی دست گذاشت 
گر داس به  گر کســی بگوید: »ا ک و ســالم شــود. ا و با ناز و نوازش انتظار داشــت که محیط پا
دســت داشــته باشیم، چهره خشــنی از ما منعکس می‌شــود و این خوب نیســت؛ باید گل در 
دســت بگیریم تا در چشــم دیگران بد و خشــن به نظر نرسیم«، این دیگر زندگی برای ژست و 
که وقتی  گر میخواهیم زندگی واقعی داشته باشیم، باید محکم و قاطع برخورد کنیم. چنان‌ ظاهر است. ا
رســول الله باغ اسلام را بنیان گذاشــت، امیرالمؤمنین با شــمشیرش وظیفه پاســداری از این باغ را بر 

عهده گرفت و علف‌های هرز آن را هرس کرد. اسلام از همان آغاز با داس و قیچی شــروع شــد؛ زیرا 

 gمحیــط مکه و مدینه برای رشــد علف‌های هرز بسیار مســتعد بود. در آنجــا امیرالمؤمنین
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کرد  کن می‌ باید همچون ابراهیم خلیل‌الرحمان بت‌ها را می‌شکست و علف‌های هرز را ریشه‌
ک می‌شد.  تا محیط از پلیدی‌ها پا

اهََا«؛1خاب یعنی بدبخت و بیچاره شد  اهََا وََقََدْْ خََابََ مََن دََسَّ�ّ
حََ مََن زََكَّ�ّ

َ
فْْلَ

َ
قرآن می‌فرماید: »قََدْْ أَ

که نفس خویش و علف‌های هرزی را که در وجودش می‌روید را نادیده گرفت و بی‌اعتنایی  آن‌
گر کســی با علف‌های  از کنار آن رد شــد و داس به دســت نگرفت و این علف‌ها را از بین نبرد. ا
هرزِِ نفس خویش و یا جامعه با بی‌اعتنایی برخورد کرد، همه چیز خودبه‌خود خراب شــده و 

به ورطه نابودی کشیده می‌شود. 

1. شمس،‌ ۱۰.
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قاطع برخورد 
که عکس‌العمل  منظور ما از انقام این نیست که نهایتاً به دشمن بگوییم تو بد هستی، کما این‌
گونه است.  بعضی از مسئولین نسبت به دشمن وحشی و جلادی مثل آمریکا و صهیون این‌
حس نفرت و ابراز بیزاری در این حد فایده ندارد. حس انتقامی که باعث رشد انسان می‌شود، 
حســی اســت که مبتنی بر آن، باید به نابودی و قلع وقمع کردن این پلیدی‌ها باندیشید. در 
محیط دین، اصلیترین اقدام برای رشد روح انسان، پروراندن دشمنی است و الا چرا باید در روایات به ما 

دستور بدهند که دعا کنید و از خداوند بخواهید که شما را جزو منتقمین خون اباعبدالله الحسینg قرار 

بدهد؟ هر کسی این را قبول نکند و بر این باور باشد که باید با مهربانی و دوستی با علف‌های 

هرز برخورد نمود و نباید دشمن‌تراشی کرد،‌ معلوم می‌شود که چنین کسی اصلا باغ ندیده و 
ک و خار و مغیلان و علف هرز ندیده و نمی‌داند که با ناز و نوازش  در باغ نیست و خس و خاشا
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کند، یعنی  گر دین، دعوت به دشمنی می‌ با خار نمی‌توان برخورد کرد. پس ا
ک و علف هرز باغ وجود و جامعه‌مان  دارد به ما می‌آموزد که با خار و خاشــا
گوید راهی جز قلع‌وقمع کردن آن‌ها نیست و  چگونه برخورد کنیم. دین می‌
کنید، یعنی دارید باغ وجودتان را از همه این  وقتی حس انتقام را تقویت می‌
کنید و زمینه را برای رشــد نهــال وجودتان فراهم کردید؛  ک می‌ پلیدی‌هــا پا
لــذا می‌بینیــد کــه در روایات صریحاً بیان شــده کــه اثر ذکر لعــن از ذکر سلام 

بیشتر است.
کســی که ذکر لعن بگیرد، پس از مدتی متوجه تغییرات روحی‌اش می‌شــود. 
کند و رشــد  کسیژن تازه می‌رســد و روحش تنفس می‌ بــه عینــه می‌بیند که ا
کند.  می‌نمایــد. حــس خــوب و خوشــایندی در درون خویش احســاس می‌
گر  گر اخلاق بدی داشــت، ا گــردد. ا مشــکُلات روحــی و روانــی‌اش مرتفع می‌
گرفتگــی و ناراحتــی و ناامیــدی و عصبانیــت و کینــه و کدورتــی در درونــش 
کــرد، به یک‌باره می‌بیند که همه این مشــکُلات بــا لعن از بین  احســاس می‌

رفته‌اند و روحش لطیف و مهربان شده است.
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انتقام معنوی  و  وحی  ر ثار  آ
گر از آثار اجتماعی انتقام چشم بپوشیم، این مسئله از نظر روحی و معنوی نیز جایگاه  حتی ا
مهمی دارد. غیرت در عشق، حرف اول را می‌زند؛ یعنی آدمی نسبت به معشوق خود غیرت، 
حمیّّت و حساسیت داشته باشد. در روایت است که روزی امام جوادg در کودکی در محضر 
گیرم،  کشم، انتقام می‌ کشم، می‌ کوفت و می‌فرمود: »به خدا قسم می‌ پدر، مشت بر زمین می‌
گــویی؟ فرمود:  گونه با غضب ســخن می‌ آتــش می‌زنــم.« امام رضاg پرسید: با چه کســی این‌
با آن کســی که در خانه مادرم آتش زد. 1این همان غیرت نســبت به معشــوق اســت که چنین 

بغض و غضبی را نسبت به دشمنان او پدید می‌آورد.

1. دانشنامه امام جوادg، ج 1، ص 468.
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گونه وارد شده که حضرت یحیی فرمود: »الموت أحب ّلیّإ نم نظرة غیر وابج«؛1  در روایتی این‌
مــرگ بــرای مــن از نگاه غیر واجــب و غیرضروری بهتر اســت. ببینید که غیرت تا به کجاســت؛ 

اینکه آدمی جز معشوق و خواسته‌ او چیزی نبیند و نخواهد.
نیست در لوح دلم جز الف قامت یار               چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

که در »لا هلإ إلا الله« همه را غیر  اســاساً غیرت نســبت به محبوب، یعنی نفی غیر او همچنان‌
کنــد. نمی‌شــود آغاز دین ما چیزی باشــد و مسیر دین، چیــز دیگری؛ نه،  از خداونــد نفــی می‌
همه‌اش همین است. حتی در ذکر »الله اکبر« نیز غیرت و نفی نهفته است. اصل ماجرا همین 
گویند این نشــانه عشــق و  کنند و می‌ اســت. امروز زنان و مردان برای یکدیگر غیرت خرج می‌
عاشقی است و همین‌طور هم هست. گاهی لازم نیست به همسرت بگویی »دوستت دارم«؛ 
حتی ممکن اســت باور نکند. اما همین که بگویی »هیچ‌کس در چشــم من مثل تو نیست«، 
گر  گونه اســت؛ ا ایــن وحــدت و توحیــد و نفــی دیگــران بــه او آرامش می‌دهــد. مرد نیــز همین‌
کند و  همســرش به او بگوید: »کســی در چشــمم نمی‌آید و تنها تو را می‌بینم«، گویی پرواز می‌
کند فرمانده کل قوا شده است. همین »فقط تو« است که دل را می‌برد؛ یعنی هرچند  فکر می‌
همه را می‌بینم، اما فقط تو به چشم من می‌آیی. به همین دلیل، من کاری به بُُعد اجتماعی 

، ج104، ص 42. 1. بحارالانوار
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انتقام ندارم؛ اما همین واژه، اوج نفرت تو را از دشــمن اهل‌بیتb و دشــمن انســانیت آشکار 
که من روی  کند. انتقام، ســازنده‌ترین عامل در وجود انســان و ادامه کلمه »لا إله إلا الله« اســت. این‌ می‌
امامم غیرت دارم و نــسبت به ــشهادت او بیتفاوت نیســتم. اســاساً در ما این آرزو پرورش یافته که 

گردند؛ ما با  هنــگام ظهور، دشــمنان اهل‌بیــتb از قبر بیرون آورده می‌شــوند و مجــازات می‌
همین آرزو زنده نگه داشــته شــده‌ایم و هر بار که این آرزو را در دل خود می‌پرورانیم به وجود 

مقدس امام زمانf نزدیک‌تر می‌شویم.
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انتقام اجتماعی  ثار  آ
گر همه  کند؟ جامعه‌ای که در آن بی‌غیرتی ریشه دوانده باشد، حتی ا جامعه چگونه رشد می‌
فضیلت‌هــا را هــم در آن بریزید، دیگر جــواب نمی‌دهد؛ به عبارتی ســاده‌تر، اخلاق به تنهایی 
کاری از پیش نمی‌برد. امروز مهر و محبت، اخلاق و انسانیت، در سراسر دنیا مطرح می‌شود. 
در همه فیلم‌ها )هندی، ژاپنی، کره‌ای، ترکی، هالیوودی( از اخلاق گفته می‌شود. اصلا فیلمی 
نیســت که پیام اخلاقی و انســانی نداشــته باشــد، اما این همه اخلاقیات کجای جهان را آباد 
. اما جامعه‌ای  . انگار نه انگار کرد؟ کدام جهان را نجات داد؟ آیا بشر را به سعادت رساند؟ هرگز
که نسبت به بدی‌ها غیرت داشته باشد، سعادتمند می‌شود و می‌تواند جهان را نیز آزاد کند. 
شــاخص برجســته‌ غیرت همین انتقام است که فقط جامعه ما به برکت مکتب اهل‌بیتb و 
شــعار »یالثارات الحسینg« از آن برخوردار اســت. فقط جامعه‌ای کافیســت پای رکاب امام 
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زمــانf، منتظــر منتقم، بایســتند، می‌توانند جهــان را نجات دهند. مــن نمی‌خواهم اخلاق 
را بی‌اعتبــار کنــم، امــا حــرف من رک و صریح این اســت کــه اخلاق بــدون مفهومی به نــام انتقام، 
گر غیر  وسیله‌ای است برای فریب ملت‌ها؛ و هیچ فایده‌ای جز بردگی بیشتر بشر و تحمیق آن‌ها ندارد. ا

از این است، یک نمونه نشان دهید. کدام جامعه با اخلاق به سعادت رسید؟ کی؟ کجا؟ در 
کدام جامعه دم از اخلاق نزدند؟ پس این همه بدبختی از کجا آمده؟ نه اینکه بگوییم اخلاق 
گویم اثر دارد، اما اثرش فریب دادن ملت‌ها و خام کردن آن‌هاست. کی گفت  اثر ندارد؛ من می‌
اخلاق اثــر نــدارد؟ اخلاق چیز بدی اســت؟ نه، بدتر از آن پیدا نمی‌شــود. ولی وقتی ســخن از 

نفی، مبارزه با استکبار و انتقام از ظالمان به میان می‌آید، سعادت جامعه رقم می‌خورد.
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ب��  اساس  بر  �یت  تر
چرا بعضی‌ها می‌خواهند جهان سعادتمند نشود؟ چرا بعضی‌ها اصرار دارند بشر در بدبختی 
گر واقعاً نمی‌خواهید بشر در بدبختی بماند؟ پس بحث انتقام را پیش بکُشید  باقی بماند؟ ا
و فریاد بزنید با کسانی که این سرنوشت شوم را برای بشریت رقم زدند، کار داریم. آری، همان 
کنــد؛ همان بغض اســت که بیــداری را بــه ارمغان  بغــض اســت کــه همــه کارهــا را رو بــه راه می‌
مــی‌آورد، پــس در همــه جا حتــی در خلوت خــود و در تربیت فرزندانتان، ایــن بغض را دخیل 
گر می‌خواهید فرزندانتان محب اهل‌بیتb بار بیایند، بغض دشمنان اهل‌بیتb را  کنید. ا
گر می‌خواهید فرزندانتان با ثبات بمانند، جنایتکُاران عالم مثل  در دل آن‌ها نهادینه کنید، ا
گر کسیِ بدون ایجاد نفرت،  حرمله، شمر و اعقاب و اسلافشان را برای فرزندانتان معرفی کنید. ا

بخواهد ایمان، محبت و اخلاق جامعه را درست کند، موفق نخواهد شد. 
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امام باقرg می‌فرماید: بنی‌امیه ایمان را آموزش می‌دادند، اما شــرک را آموزش نمی‌دادند؛ با 
این هدف که مردم نشــانه و مصداق اصلی شــرک و کفر را پیدا نکنند؛1زیرا مصداق اصلی کفر 
و شــرک خودشــان بودنــد. به این ترتیــب، مردم دیگر با آنان کاری نداشــته باشــند. بنابراین، 
گر حاوی نفرت از ظلم و انتقام از ظالمان نباشــد، همان سیاســت  هر دعوت و ســخن دینی ا
بنــی امیــه بــوده و عین جنایت می‌باشــد. البتــه طرح‌های دیگــری هم وجــود دارد؛ بعضی‌ها 
وقتــی می‌بینند با وجــود روضه اباعبدالله الحسینg و روضه حضرت زهراh نمی‌توان انتقام 
کنند به این که این احســاس نفرت و بغض نســبت به  از ظالمــان را حــذف کننــد، شــروع می‌
ظالمان را محدود به ظالمان همان زمان کنند؛ اما به ظالمانی که تا به امروز همین جنایت‌ها 

را مرتکب شدند و می‌شوند، نمی‌پردازند.

1. الکافي، ج۲، ص۴۱۵.



6579

منتقم جامعه 
گــر جامعــه می‌خواهد رشــد کنــد، باید بــه جامعه‌ای منتقــم تبدیل شــود. اینکــه در روایات  ا
آمده شــعار یاران امام زمانf »یا لثارات الحسینg« اســت، معنایش این نیســت که ما فکر 
کنیم؛ بلکه معنایش این است که فرهنگ آن جامعه به مرحله‌ای رسیده که این شعار از  می‌
آن برمی‌آید. ســؤال اینجاســت که چرا فرهنگ انتقام در جامعه امروز ما جا نمی‌افتد؟ چقدر 
باید از ما بکشند تا فرهنگ انتفام در جامعه ما نهادینه شود؟ آیا کشتن یک نفر کافی نیست 
که ما به خود بیاییم؟ آیا کشتن بچه‌های میناب بس نبود؟ چقدر باید از ما بکشند  برای این‌
تــا حــس انتقــام در وجــود ما زنده شــود؟ تا زمانی کــه این حــس در ما به وجــود نیاید و بــه فرهنگی 
کــه نمــادش »یــا لثارات الحسینg« اســت، نرسیم آن‌ها ما را خواهند کشــت و ما  نه خودمان ســعادتمند 

کنیــد، وقتی امام زمانf تشــریف  ـسعادت میآوریم. شــما بــاور نمی‌ ـبرای جــهان ـ ـنه ـ ـشویم و ـ می‌ـ

گویند او بچه پیامبرk نیســت؛ چون رحم ندارد. بله، او به دشــمنان رحم  می‌آورد، بعضی می‌
نخواهد کرد. اول باید حساب آن‌ها را برسد و انتقام مظلومان عالم را بگیرد.
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گر  یعًًا«؛1 ا اسََ جَمم  اّنّل
َ

ا قََتََلَ
�م

نَّم
َ
و فََسادٍٍ یفِی الأرضِِ فََکََأَ

َ
 نََفسًًا بِِغََیرِِ نََفسٍٍ أَ

َ
خداوند می‌فرماید: »مََن قََتََلَ

گناه را بکشد، انگار همه انسان‌ها را کشته است. آیا شعور آن را داریم که  کسی یک انسان بی‌
گویند: نه، ما نمی‌توانیم قبول کنیم، هنوز همه را که نکشته  این حرف را بفهمیم؟ بیماران می‌
اســت، اما قرآن می‌فرماید: کشــتن یک نفر مثل این اســت که همه انســان‌ها را کشــته و قاتل 
گر آن یک نفر، رهبر نجات‌بخش یک جامعه بود، ضمن اینکه همه  همه انسان‌ها است. حالا ا

انسان‌ها را کشته، گویا همه رهبران نجات‌بخش جوامع بشری را کشته است. 
گر یک میلیــون ایرانی را کشــته بودند، غضبتان  گــر کســی بپرســد خبیث‌هایی مثل ترامــپ ا ا
گر واقعاً غضب و نفرت و حس انتقامتان بیشتر می‌شد، پس این آیه قرآن را  بیشــتر می‌شــد؟ ا
باور ندارید. باید بگویید یک مدرسه میناب برای من مساوی است با اینکه تمام دبستان‌ها، 
کودکســتان‌ها و مدرســه‌های دنیــا را کشــته باشــند. ایــن قــرآن اســت؛ ایــن را بــرای چــه به ما 
گوید؟ برای اینکه ببینیم چه حالی داریم. قاتل یک انسان، قاتل همه انسان‌هاست. حالا  می‌
گر آن یک نفر امام باشــد چه می‌شــود؟  کننده جامعه بود چه؟ ا گر آن یک نفر خودش احیا ا

گر آن یک نفر سیدالشهداg باشد، چه؟ ا

1. مائده، ۳۲.
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انتقام آیات 
خداوند در چهار آیه از آیات قرآن به مفهوم انتقام پرداخته‌ است: 

مْ عَذَابٌ شَدِدٌي وَالله عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ«؛‌1 همانا آنان که *  ُ ذِنَي كَفَرُوا بِآيَاتِ الله لَهَ
ّلَ
»إِنَّ ا

به آیات خدا کافر شدند بر آن‌ها عذاب سختی است، و خدا مقتدر و انتقام‌گیرنده 
می‌باشد.

فَ وَ مَــنْ عَادَ فَيَنْتَقِــمُ الله مِنْــهُ وَالله عَزيِزٌ ذُو انْتِقَــامٍ«؛2 خدا از * 
َ
ــا سَــل »عَفَــا الله عَمَّ

گناهانی که پیش از این انجام گرفته، درگذشــت و هر که بازگردد، خدا از او انتقام 
خواهد گرفت و خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب انتقام است.

1. آل عمران، ۴.
2. مائده،‌ ۹۵.
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هُ إِنَّ الله عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ«؛1 پس مپندار که خدا * 
َ
لِفَ وَعْدِهِ رُسُل سَبََنَّ الله مُُخْ ْ  تَحَ

َ
»فَلَا

در وعده‌اش با پیامبرانش وفا نمی‌کند؛ زیرا خدا توانای شکست ناپذیر و صاحب 
انتقام است.

يْــسَ الله بِعَزيِــزٍ ذِي انْتِقَامٍ«؛‌2 و هــر که را خدا * 
َ
ل
َ
 أ

ّ
ــهُ مِنْ مُضِلٍ

َ
ــا ل َ

َ
ــدِ الله فَم »وَمَــنْ يََهْ

هدایت کند، او را هیچ گمراه کننده ای نخواهد بود. آیا خدا توانای شکست ناپذیر 
و صاحب انتقام نیست؟

کنند. امیدوارم شما هنرمندان پرچم‌هایی  بعضی‌ها زیاد به این صفت پروردگار عالم توجه نمی‌
ک  از این واژه گران‌بها بسازید؛ پرچم‌هایی از انتقام الهی، و هیبت آن، تا جهان را از پلیدی‌ها پا
کند. بگذارید این غضب شما جهان را از بداخلاقی‌ها آزاد کند. با »حلوا حلوا« گفتن، با مهربانی 
کردن و با سخن گفتن از اخلاق، جهان آزاد و آباد و اخلاقی نخواهد شد. باید چه کرد؟ باید با کسانی که 

زشتی را در حیات آوردند مقابله نمود. هر جا خواستیم با لطافت برخورد کنیم، کار پیش نرفت و گره به کار 

افتاد. در زمان دفاع مقدس، بعضی از بسیجی‌های ما روحیه‌ای لطیف داشتند و همین روحیه 

گاه مشکل‌ســاز می‌شــد. تاریخ امیرالمؤمنینg را مطالعه کنیم تا بفهمیم هرقدر این روحیه 

1. ابراهیم،‌۴۷.
.۳۹ ، 2. زمر
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کــه در راه خــدا  را نداریــم )
خشــونت داشــته باشیــم و 
و  پلشــتی‌ها  و  پســتی‌ها  از 
نامردی‌هــا انتقــام بگیریم( 
همان‌قدر لطیف نیســتیم، 
همان‌قدر مقرب نیســتیم، 
همان‌قدر متعالی نیستیم، 
همان‌قدر نورانی نیستیم و 
همان‌قدر باصفا نیســتیم؛ 
چون باصفاترین شخصیت 
عالم، امیرالمؤمنینg این 
صفــت را دارا بود و خداوند 
نیــز خــود را در چهــار آیــه با 
کــرده  معرفــی  صفــت  ایــن 

است.

69
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انتقام حس  برانگیختن  راه 
 . مسئولین هنر هیأت چرا تعزیه و تئاتر راه نمی‌اندازید؟ هنر مال نمایش است و نمایش مال هنر
چرا هیأت‌ها فقط سخنران می‌آورند و همین‌طور می‌خواهند مفاهیم نظری قلمبه‌سلمبه را 
برای مردم کنار هم بچینند؟ برای برانگیختن حس انتقام، فقط سخنرانی و حرف‌های نظری و انتزاعی 
گیرد که  کافی نیست؛ باید از هنر نمایشی مثل تعزیه و تئاتر استفاده کرد. هنر واقعی وقتی شکل می‌

از درد، غم و خشــم مقدس برخاســته باشــد. هنرمندان باید طرح و ایده داشته باشند. برای 
سیدالشهداg، این همه هنرمند از صحنه‌های نبرد، حماسه و شجاعت آثاری خلق کرده‌اند؛ 
اما در نهایت، در جانشان غصه‌ای از مظلومیت آقا و کینه‌ای از نامردی‌های دشمنان حضرت 
کشــد و همین، سرچشــمه آفرینش آثار هنری اســت. هنرمندی که از نامردی‌های  شــعله می‌
دنیا کینه به دل ندارد، هرگز وجودش برای آفریدن اثری برجسته گرم نمی‌شود. باید از دست 
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درنده‌ای ســوخته و شــعله کشیده باشــد تا از دود ســوختن او اثری هنری پدید آید. هیأت‌ها 
باید امروز فقط تئاتر اجرا کنند. ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین تعزیه‌ها در سنگدل‌ترین انسان‌ها 
گذارند. روضه‌ها را با ساده‌ترین تعزیه‌ها به چشم دل ببینید.  و در بدترین شرایط روحی اثر می‌
گر به شــهود برســند چقدر نفرت نســبت به آن دشــمنان و اشــقیا در دل ایجاد  این روضه‌ها ا

کنند! به همین سادگی، این روضه‌ها را برای ما گذاشته‌اند تا دیگر به صلح فکُر نکُنیم.  می‌
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